
 سید عصمت الله ملکوتی               محتوای برنامه تربیتی حضرت یوسف)ع( در قرآن

 چکیده

و از  است مورد توجه قرارگرفتهکریم در قرآن او  یمحتواي تربیتحضرت یوسف )ع( از جمله پیامبرانی است که 

ایشان به عنوان  هايفعالیت و و رفتارهاشده است  یاد( 2)یوسف/ «صاحسن القص»سرگذشت وي به عنوان 

فاده تربیتی حضرت یوسف)ع( از قرآن با است محتواياین مقاله با هدف کشف تربیتی معرفی شده است.  محتواي

فاده تبا اس «سوره یوسف»این راستا متن قرآن کریم  انجام شده است. در تحلیلی و اکتشافی، -از روش توصیفی

ضرت یوسف تربیتی ح محتوايهاي تشکیل دهنده و مؤلفه است رفتهاز تفاسیر و منابع مربوط، مورد بررسی قرار گ

 )ع( از قرآن کریم کشف و استخراج گردیده است.

ساسی اناظر به شش محور تربیتی حضرت یوسف)ع( درقرآن،  محتوايدهد که نتایج حاصل از تحقیق نشان می 

و  تربیت عبادي، تربیت عقلانی، تربیت سیاسی، تربیت اقتصادي )توحید، نبوت و معاد(،ساحت تربیت اعتقادي

از ي آنها، هاي وجودساحت و ایجاد تغییر در رافراد مرتبط با خودب تأثیرگذاريبراي ایشان تربیت اخلاقی است. 

 فته است.بهره گرتربیتی  محتواياین 

 .تربیتی، یوسف، قرآن محتواي، تربیت، محتواواژگان کلیدي: 

 مقدمه

ربیت دارد اي در فرایند تمحتوا یکی از عناصر اساسی و ارکان هربرنامه تربیتی است. محتواي تربیت جایگاه ویژه

هایی است که مربی براي اثرگذاري ها و آموزهشود. مراد از محتوا مجموعه فعالیتو بدون آن، تربیت محقق نمی

رفتارهاي  ها وتوان گفت محتوا از دو بخش فعالیتکلی میگیرد. به طور آنها به او به کار می برمتربی و انتقال

اي ( بنا براین؛ محتوا یکی از عناصر عمده٥٠، ص١٣٨٨گیرد.)بناري، ها و موادآموزشی شکل میتربیتی، و آموزه

یابد. براي محتوا تعاریف مختلفی از طرف صاحب نظران ارائه هاي تربیتی از طریق آن تحقق میاست که هدف

هایی که از سوي برنامه ریزان ها و گرایشي مفاهیم، مهارتت. ازجمله؛ محتوا عبارت است از مجموعهشده اس

شود. در واقع، محتوا هرچیزي است که مربی قصد دارد آن را به متربی انتقال دهد. مراد انتخاب و ساماندهی می

هاي مطلوبی است که حضرت ها و وضعیتها، رفتارها، صفات، ویژگیاي از آموزهاز محتوا در اینجا، مجموعه

هاي وجودي آنها، مدنظر داشته و در قرآن کریم، یوسف)ع( براي انتقال به متربیانش و ایجاد تغییر در ساحت



اي به نام آن حضرت منعکس شده است. با نگاهی تحلیلی به آنچه در این سوره از قرآن کریم آمده است، درسوره

، «محتواي ناظر به بایدها و نبایدها دینی»هاي مختلف از جملهي متفاوت و در قالبهاتوان آنها را از جهتمی

 هايمحتواي ناظر به ساحت»و « محتواي ناظر به بعد فردي و اجتماعی»، «محتواي ناظر به بعد عقیده و عمل»

 امعمحتواي جي ارائهدرصدد  مقالهرسد با توجه به اینکه این بندي و ارائه کرد. به نظر میدسته« وجودي انسان

ترباشد؛ زیرا حضرت یوسف)ع( به عنوان یک مربی الهی، در صدد تربیت بندي اخیر مناسباست، دسته تربیتی

اصلی  هاياز تربیت ارائه دهد، به نحوي که ساحت یي جامعمحتواکند که متربیان خود است و حکمت اقتضا می

 تربیتی را در برگیرد.

اظر به شش ي تربیتی ایشان نآیات سوره یوسف)ع( محتواي تربیتی ارائه شده در برنامهبراساس بررسی و تحلیل 

 عبادي، تربیت عقلانی، تربیت سیاسی، تربیت اقتصادي و تربیت اخلاقیتربیت محور ساحت تربیت اعتقادي،  

 :گیردمیقرار بررسی مورد است. در ذیل هریک 

 ساحت تربیت اعتقادی . 1

قادي است. اعت تربیت اساسی محتواي برنامه تربیتی حضرت یوسف)ع( محتواي ناظر به ساحتیکی از محورهاي 

 در این بخش، حضرت یوسف)ع( به سه موضوع اساسی یعنی توحید، نبوت و معاد توجه کرده است.

 توحید  .1.1 

از توحید  نعمتی بالاترترین رسالتی که اولیاي الهی دارند، دعوت جوامع بشري به توحید است، چون هیج برجسته

ترین رکن دین، و دعوت انبیاء، دعوت به توحید و تربیت براساس آن است. چنانچه در نیست. از این رو، اساسی

 شیو پ( 2٥یاء/انب«)إِلَیْهِ أنََّهُ لا إلِهَ إِلاَّ أنََا فَاعْبُدُونِ  وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رَسوُلٍ إِلاَّ نُوحی»فرماید:قرآن کریم می

براین  .دی، پس مرا بپرست ستیجز من ن ییخدا»که: میکرد یبه او وح نکهیمگر ا مینفرستاد يامبریپ چیاز تو ه

ت. ي دست بشر اساساس، یکی از مأموریت اصلی پیامبران، دعوت به توحید و مبارزه با خدایان دروغین ساخته

 وحا  إِلیلَقَدْ أَرْسَلنْا نُ»کند؛ ر و گاهی در سیاقی مشابه ذکرمیقرآن کریم این دعوت مشترک انبیاء را به صورت مکر

عادٍ أخَاهُمْ هُودا  قالَ یا  وَ إِلی. قَوْمِهِ فَقالَ یا قَوْمِ اعبْدُُوا اللَّهَ ما لکَُمْ مِنْ إِلهٍ غَیْرُهُ إِنِّی أخَافُ عَلَیکُْمْ عَذابَ یوَمٍْ عَظیمٍ

ثَمُودَ أخَاهُمْ صالِحا  قالَ یا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لکَُمْ مِنْ إِلهٍ  وَ إِلی. کُمْ مِنْ إِلهٍ غَیْرُهُ أَ فَلا تَتَّقُونَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَ

لا تمََسُّوها بِسُوءٍ فَیَأْخُذکَُمْ  أَرْضِ اللَّهِ وَ غَیْرُهُ قَدْ جاءَتکُْمْ بَیِّنَةٌ مِنْ رَبِّکُمْ هذِهِ ناقَةُ اللَّهِ لکَُمْ آیَة  فَذَرُوها تَأکُْلْ فی

 دیقوم من، خدا را بپرست يا». پس گفت:میقومش فرستاد يهمانا نوح را به سو (7٣، 6٥، ٥9اعراف/«)عَذابٌ أَلیمٌ

عاد، برادرشان هود را  يو به سو .مناکمیسترگ بر شما ب ي، من از عذاب روزستیجز او ن يشما معبود يکه برا



 د؟یکنینم يزگاریپره ای، پس آستیجز او ن يشما معبود يکه برا دیقوم من، خدا را بپرست يا»[ گفت: می] فرستاد

 يبودشما مع ي، برادیقوم من، خدا را بپرست يا»[ گفت: می]قوم[ ثمود، صالح، برادرشان را ] فرستاد يو به سو

 ي، ماده شتر خدا برانیآشکار آمده است. ا یلیشما از جانب پروردگارتان دل ي، براقتیدر حق ستیجز او ن

مبادا  تا ] دیبه او نرسان يخدا بخورد و گزند نیمتا در ز دیشگرف است. پس آن را بگذار يادهیشماست که پد

 .ردیدردناک فروگ ی[ شما را عذاب

عوت به امبران دتوحید در آدیان الهی از جایگاه بسیار والایی برخوردار است، براي همین اولین قدم تربیتی پی

عْبُدوُا کُلِّ أُمَّةٍ رَسُولا  أَنِ ا وَ لَقَدْ بعَثَْنا فی»فرماید:که خداوند میباشد، چنانپرستی میتوحید و دوري از شرک و بت

یرُوا فیِ الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کانَ اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فمَِنْهُمْ مَنْ هَدَي اللَّهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَیْهِ الضَّلالَةُ فَس

و  دیخدا را بپرست: [»دی] تا بگو میختیبرانگ يافرستاده یهرامت انی، در مقتیو در حق( ٣6نحل/«)عاقِبَةُ المُْکَذِّبینَ 

ست ا یکس شانیکرده، و از ا تیاست که خدا ] او را [ هدا یکس شانیپس، از ا.«دیزی[ بپره بگریاز طاغوت] فر

 ت.کنندگان چگونه بوده اس بیذفرجام تک دینیو بب دیبگرد نیدر زم نیبر او سزاوار است. بنا برا یکه گمراه

فرماید: این آیه اشاره است به این که مسئله بعثت رسول، امري است که اختصاص به امتی علامه طباطبایی می

ان دارد و وملاکش هم احتیاج است و خدا به حاجت ها و همه اقوام جریندارد، بلکه سنتی است که در تمامی امت

اند تا مردم را به توحید دعوت ( یعنی همه انبیاء آمده242، ص١2، ج١٣٨٥بندگان خود واقف است.) طباطبایی، 

 یند.نموده، خداوند را عبادت کنند و از طاغوت اجتناب نما

از در تمام مراحل و لحظات زندگی پرفرترین محور تربیتی حضرت یوسف)ع( حضور بارز تفکر توحید اساسی

گري گاه دیو نشیب اوست. او در سختی و راحتی، گرفتاري و آسودگی همواره برخدا تکیه داشت و هیچ تکیه

زند و از سویی چون لایزال الهی از سویی در گفتار نغز او موج میاختیارنکرد. این خدا محوري و اتکال به ذات

ل و رفتارهاي او را نیز تحت پوشش قرار داده است. بنابراین او هم در قول و هم خورشید نورگستر، تمام اعما

  خواند.در عمل متربیان خود را به سوي توحید فرا می

تگوها توانیم دریابیم که در گفهاي متعدد تربیتی ایشان میهاي این دعوت به توحید و خدا محوري را در شیوهجلوه

یوسف)ع( برتثبیت یگانه پرستی درجان و روان مخاطبان بوده است؛ چرا که جامعه ها، بیشترین اصرار و مناظره

هاي مصر آن دوران، در اثر سلطه فرمانروایان غیرالهی، از خدا باوري و خداپرستی حقیقی دورشده و به ورطه

یا صاحِبیَِ :»فرماید( در زندان خطاب به دو همبند خود می62، ص١٣97انحراف و شرک درافتاده بودند.)روستا، 

(اى دورفیق زندانیم، آیا خدایان پراکنده بهترند یا ٣9یوسف/«)السِّجْنِ أَ أَرْبابٌ مُتفَرَِّقُونَ خَیْرٌ أَمِ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ 

وَ آباؤُکُمْ ما أنَزَْلَ اللَّهُ بهِا  ما تَعْبُدوُنَ مِنْ دُونِهِ إلِاَّ أَسمْاء  سمََّیْتمُُوها أَنتْمُْ»فرماید:خداى یگانه مقتدر؟ درآیه بعد می



( شما 4٠یوسف/«)ثَرَ النَّاسِ لا یَعْلمَُونَ مِنْ سلُطْانٍ إِنِ الحْکُْمُ إِلاَّ للَِّهِ أمََرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إیَِّاهُ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَ لکِنَّ أَکْ

[ تاید، و خدا دلیلى بر ]حقانیو پدرانتان آنها را نامگذارى کردهپرستید که شما هایى ]چند[ را نمىبه جاى او جز نام

آنها نازل نکرده است. فرمان جز براى خدا نیست. دستور داده که جز او را نپرستید. این است دینِ درست، ولى 

 وَ إِبْراهیمَ بائیوَ اتَّبعَتُْ مِلَّةَ آ»دانند. همچنین در آیه دیگري به نقل از آن حضرت آمده است:بیشتر مردم نمى

( و آیین پدرانم، ابراهیم و اسحاق و یعقوب را ٣٨یوسف/«)ءٍإِسْحاقَ وَ یَعْقُوبَ ما کانَ لَنا أَنْ نُشْرِکَ بِاللَّهِ مِنْ شیَْ 

 ام. براى ما سزاوار نیست که چیزى را شریک خدا کنیم.پیروى نموده

ا هام، بلکه طبق آیین پدران و اجدادم که خداوند آنردهگوید: من دین و آیین جدیدي را اختراع نکیوسف)ع( می 

کنم و این اعتقاد در هیچ عصر و را به اعتقادات صحیح که همان یگانگی خداوند است، تربیت فرمود، عمل می

زمانی تفاوتی ندارد، زیرا معقول نیست که خداوند به پیامبران خویش آیینی را وحی نماید و آیین آن پیامبر با 

بر دیگر تناقض داشته باشد. بنابراین، دعوت به یگانگی خدا، دعوت مشترک بین فرستادگان الهی است، که پیام

 اند و هرعقیده و آیینی که با آن تناقض داشته باشد، عاري از حقیقت است.همه پیامبران برآن تأکید داشته

اقضاتی که در آن وجود دارد و پرستش نماید: آیا شرک وتنهمچنین یوسف)ع( در سخنانش به این نکته اشاره می

همتا؟ تعدّد خدایان، عقل و اندیشه آدمی را مشوشّ معبودهاي متعدد، بهتر است یا یگانگی و پرستش خداي بی

ساخته و آن را در وادي خرافات و آداب و رسوم وهمی و خیالی قرار داده، به سقوط می کشاند، همان گونه که 

روهی، خدایی براي پرستش خود داشتند که با خداي گروه دیگر تفاوت داشت، پراکنده ها در اثر این که هرگانسان

ها همبستگی هاي گروهو متفرق شدند، در حالی که یگانگی خداوند انسان را از بند خرافات، آزاد و میان آرمان

شایسته است، ارتقاع ها را به یک هدف که همان اخلاص براي خداي یگانه و انجام اعمال کند و آنایجاد می

 بخشد.می

پرستید، از مظاهر طبیعت است ها و خدایانی را که شما میفرماید: بتسپس یوسف)ع( سخنش را ادامه داده و می

ا ها ردهید، ساخته و پرداخته افکار و اندیشه شماست که آنها نسبت میهایی را که بدانو همه کرامات و قدرت

ها وجود ندارد، پرستش اید و دلیل و برهانی بر خدایی آناشیایی را که خود ساختهاید، شما چگونه خدا نامیده

ت همتاست و تنها پرستش او، راه صحیحی اسکنید، خدایی که شایسته پرستش است، فقط خداي یگانه و بیمی

شان، یشه و افکارکه باید بشر آن را بپیماید، ولی بیشتر مردم در اثر جهل و گمراهی که از ناحیه حاکمان براند

ها شده، از این حقیقت آگاه نیستند. بر این اساس هیچ کس حق ندارد غیر خدا را بر سرنوشت خود گیرآنگریبان

مسلط کند و اگرجریانی حاکم برانسان شود باید مأذون از جانب حق متعال باشد و پس هرحکومتی غیر حاکمیت 

 (64ص همان،باطل است.)« الله»



ي ئلهرود و آن مسي عقیدتی میترین مسئلهوسف)ع( در ابتداي دعوت خود به سراغ اساسیبنابراین؛ حضرت ی

گیرد و همچنین زیربناي توحید و اجتناب از شرک است، زیرا هرحرکت اصلاحی از توحید سرچشمه می

اي دام شاخهرکپرستی، هواپرستی و مانند آن که ههرحرکت تخریبی و ضد الهی شرک قرار دارد، از دنیاپرستی، مقام

( به عبارت دیگر، شرک به خدا نوعی عقیده است و عقیده، 4٥، ص١٣9٨شود.)بناري، از شرک محسوب می

ا و هي نادرستی نسبت به خدا داشته باشد، گرایشها و رفتارهاي انسان است و کسی که عقیدهي گرایشپایه

پرستی، عناصر روان آدمی را انسجام و سامان گانهرفتارهاي او نیز نادرست خواهد بود. علاوه براین، توحید و ی

سازد، برخلاف شرک و بخشیده و قواي فکري وي را براي دریافت و شناخت مبدأ واحد، متحد و هماهنگ می

 ( ١7٠، ص١٣9٠انجامد.)حسنی بافرانی و مهدوي راد، پاشیدگی قواي روانی میچندخدایی که به پریشانی و ازهم

محورهاي اساسی محتواي تربیتی حضرت یوسف)ع( که ناظر به ساحت اعتقادي است، گرایش بنابراین، یکی از 

 به توحید و اجتناب از شرک است. سعی و تلاش ایشان برآن است تا متربیانش را براین اساس تربیت نماید.

 نبوت. 1.2

 ار داده است و پیامبرانشخداي سبحان براي انسان علاوه بر هدایت حسی، عقلی و شهودي، هدایت وحیانی نیز قر

ي زلال وحی جاري شده و متصل به ي بشري است با دانش و بینشی که از سرچشمهرا که مربیان واقعی جامعه

کمال مطلق و مطلق کمال هستند را براي تربیت و هدایت بشر برگزیده است. حضرت یوسف)ع( از پیامبرانی 

وَ اتَّبعَتُْ »خوانیم:که در قرآن کریم از زبان او میاست؛ چنان کرد انبیاي پیشینکردش مبتنی برعملاست که عمل

ءٍ ذلِکَ منِْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَینْا وَ عَلىَ النَّاسِ وَ إِبْراهیمَ وَ إِسْحاقَ وَ یَعْقُوبَ ما کانَ لَنا أَنْ نُشْرِکَ بِاللَّهِ مِنْ شیَْ  مِلَّةَ آبائی

ام. براى ما و آیین پدرانم، ابراهیم و اسحاق و یعقوب را پیروى نموده(؛ ٣٨یوسف/«)ونَلکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لا یَشکُْرُ

سزاوار نیست که چیزى را شریک خدا کنیم. این از عنایت خدا بر ما و بر مردم است، ولى بیشتر مردم سپاسگزارى 

ي حق به خود و همه آن حضرت در این آیه شریفه نبوت و پیروي از انبیاء)ع( را عنایت حضرتکنند. نمى

کند مردم را نیز بدان دعوت که از خداوند به خاطر این نعمت بزرگ سپاسگزاري میها شمرده وضمن اینانسان

ایی، )طباطبها از حاملین وحی الهی میداند.کند و پیروي نکردن برخی از مردم از نعمت نبوت را قدرنشناسی آنمی

 (2٣7، ص١١، ج١٣٨٥

حتما چنین افرادي در هرعصرى در میان جامعه انسانی باشند در حقیقت مساله نبوت انبیاء  واگر کسى قانع شد که

و امامت ائمه را پذیرفته و قبول کرده که وجود انبیا)ع( نعمتى است از ناحیه خداوند متعال، هم برخود آن حضرات 

شان کرده، و هم برهمه مردم جامعه شان داده و مبعوثشان داده و به تربیت ربوبى خود توحید را تعلیمکه هستی

آلودآنها را بیدار کنند و در که چنین افرادى را براى آنان نصب نموده تا حق را به یاد آنها آورده و فطرت خواب



آنها در امورحسى برابر غفلت و گمراهی از حق دفاع نمایند، چون اشتغال مردم به اعمال و امورمادى و ممارست

ي مردانى خداشناس و سازد، و اگردرهرعصرو دورهجلب نموده و به پستى وادار مى آنها را به سوى لذات

شان کرده نبوده باشند، گمراهى و کورى خداپرست و افرادى که خدا با توجه خالص به قیامت پاک و خالص

اهل  ننماید، و واسطه فیض بین زمین و آسمان قطع و غایت خلقت باطل گشته، زمیسراسر زمین را احاطه مى

( بنابراین، دومین محور محتواي تربیتی حضرت یوسف)ع( که ناظر به ساحت 2٣٨همان ص«.)بردخود را فرو مى

اعتقادي است، نبوت و ایمان به فرستادگان الهی است. سعی و تلاش ایشان برآن است تا متربیان خود را براین 

 باور تربیت نماید.

 . معاد1.3

شود ایمان به معاد و عالم پس از مرگ است، باور به اینکه انسان مسئول انسان مییکی از عوامل که باعث تربیت 

خواهد داشت تأثیر شگرفی بر انسان اعمال و رفتار خود است، اعمال و رفتار انسان پاداش و کیفر الهی را در پی

ري و اعتقادي در خواهد گذاشت. با توجه به اهمیت و نقش اعتقاد به معاد در خویشتن داري، اگر چنین باو

 ماند.هاي ظاهري باقی نمیاي حاکم شود دیگر نیازي به کنترلجامعه

ي ادیان ابراهیمی مشترک است ولی کیفیت آن تفاوت دارد. معاد باوري یعنی اعتقاد به معاد باوري در میان همه

ریم بیش از هزار آیه در زندگی جاوید، حیات اخروي و دریافت پاداش و تنبیه نهایی در جهان دیگر. در قرآن ک

، ١٣٨6ششم کل قرآن به این اصل اساسی)نجاري، مورد معاد مطرح است و این یعنی اختصاص حدود یک

 مندانه دارد. واقعیت ایندر منطق توحیدي معاد باوري و عاقبت اندیشی نقش کلیدي در زندگی سعادت (29٣ص

یشگی و حیات دنیا بسیار کوتاه و مقدمه براي حیات گاه هماست که دنیا گذرگاه موقت است و قیامت استراحت

 آخرت است.

 ها از تذکر و یادآوريحضرت یوسف)ع( یکی از مربیان برگزیده الهی است، که سعی دارد براي تربیت انسان

 دانست که سلامت فرد وهاي مختلف به مسأله قیامت اشاره کرده است، زیرا میمعاد استفاده کند. به مناسبت

در گرو اعتقاد به آن است، از جمله مواردي که حضرت یوسف)ع( مسأله معاد و اهمیت آن را مطرح جامعه 

-ابپذیرفت که تعبیر خو بندش از وي تقاضایی تعبیرخواب نمودند، ایشان همکند آن جایی است که آن دوهممی

مسائلی که به آن اشاره کرد مسأله  هاي آنان را بگوید ولی قبل از آن؛ شروع به هدایت و ارشاد آنان کرد و یکی از

من »(٣7)یوسف/« إِنِّی تَرَکتُْ مِلَّةَ قَوْمٍ لا یؤُْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ هُمْ بِالْآخرَِةِ هُمْ کافِرُونَ»ایمان به معاد و قیامت بود، فرمود:

یمان دارم، ایشان دراولین ، یعنی من به قیامت ا«امآیین قومى را که به خدا اعتقاد ندارند و منکر آخرتند رها کرده

ا خود کند، و افراد مرتبط بفرصتی که برایش پیش آمده است بعد از ایمان به خدا مسأله ایمان به معاد را مطرح می



گیرد، تنها چیزي که به فکرش است دهد. همچنین وقتی که در رأس حکومت قرار میرا به این سمت جهت می

ا در اوج عزت و قدرت به یاد مرگ و قیامت و سرانجام کار خود یاد قیامت است، زیرا بندگان خاص خد

 مُسْلمِا  وَ أَلْحِقْنی أَنتَْ وَلِیِّی فیِ الدُّنْیا وَ الْآخرَِةِ تَوفََّنی»فرماید: ( می١66، ص6، ج١٣٨4هستند.)قرائتی، 

ان و مرا به شایستگان ملحق تنها تو در دنیا و آخرت مولاى منى؛ مرا مسلمان بمیر» (١٠١یوسف/«)بِالصَّالِحینَ 

کند به اینکه مسأله قیامت و معاد از مسأله دنیا جدا نیست در واقع حضرت یوسف)ع( با این جمله اشاره می «فرما.

بلکه این دو به هم مرتبط هستند و اگر ما در این دنیا به یاور و مربی نیاز داریم در آن دنیا نیز نیازمندیم. درخواستش 

بیر با این تع است که او را مسلمان بمیراند و به شایستگان که همان صالحین است ملحق نماید.از خداوند این 

 حضرت به اطرافیان فهماند که یاد مرگ بهترین عامل براي تربیت نفس انسان است.

ها فتافرماید: خدایا مرا به شایستگان که همان صالحین است ملحق فرما؛ این بیان ظري قابل تأمل اینکه مینکته

شود و هاي زیادي دارد، از جمله اینکه اولا ، آخرتی وجود دارد. ثانیا ، درآخرت افراد طبقه بندي میو ظرفیت

ي ناصالح. ثالثا، صالحان افرادي هستند که از جایگاه بالاي برخوردار هستند. رابعا ، در ي صالح هستند و عدهعده

و کتاب وجود نداشته باشد تقسیم بندي معنا ندارد، یعنی قیامت حساب و کتاب وجود دارد چون اگر حساب 

شود، پس شرط ملحق شدن به صالحان نیازمند وقتی حساب و کتاب نباشد، صالح از ناصالح تشخیص داده نمی

یق پر و همراه با زاد و توشه سفرکند که بتواند توفعمل صالح است که باید در این دنیا فرد داشته باشد و با دست

 (٣42، ص١١، ج١٣٨٥با صالحان را کسب نماید.)طباطبایی،  همراهی

دانست که سلامت فرد و جامعه در گرو باور به معاد است. ازاین رو، بنابراین؛ حضرت یوسف)ع( به خوبی می

قاد به دانست که اعتسعی داشت تا افراد مرتبط با او به مسأله معاد و روز قیامت اعتقاد و باور پیدا کند، زیرا می

عاد در جهت دادن به رفتارهاي فردي و اجتماعی و اصلاح امور مؤثر است. باور به معاد، پشتوانه نیرومندي براي م

هاي رفتاري و گفتاري است. وقتی انسان به آخرت ایمان داشته باشد و احساس مسئولیت و پذیرفتن محدودیت

شود مواظب رفتار پاداش و عقاب داده میقبول کند که در آخرت حساب و کتابی وجود دارد و بر اساس اعمال 

 ترین عامل اعتقادي تأثیرگذار در تربیت انسان معاد است. خود خواهند بود. بنابراین؛ پس از توحید، مهم

 .  ساحت تربیت عبادی2

پس از ساحت تربیت اعتقادي، دومین ساحت در برنامه تربیتی حضرت یوسف)ع( مربوط به ارتباط انسان با 

متعال و ساحت تربیت عبادي است. به سبب اصالت و اهمیت عبودیت و بندگی خداوند، این ساحت در خداي 

 آید.ترین ساحات الگوي تربیتی آن حضرت به شمار میي مهمزمره



تربیتی حضرت یوسف)ع( ساحت تربیت عبادي و تعبد نسبت به حق تعالی است، ولی  برنامهاز بارزترین ویژگی 

داب و رسوم تعبُّدي معروف مانند نماز و روزه و زکات و... نیست بلکه داراي معنی بسیار عبادت منحصر به آ

تر و شاملتري است، و آن عبارت است از؛ پیوند همیشگی با خدا یعنی در حقیقت سراسر این ساحت تربیتی عمیق

هم در پایان کار به هاهاي تربیت از آن سرچشمه گرفته و بازگشت همه آنهمان پیوند است. همه فروع و شعبه

 سوي آن است.

چون اگر در همه احوال این حقیقت مدنظر باشد، معانی سایرآداب و تشریفات و مناسک روشن خواهد شد. 

پیمایان طریق عبادت و سالکان منزلگه نماز، روزه، زکات، حجّ و سایر مظاهر و شعائر تعبدي منازلی هستند که راه

گزیده و توشه راهی برداشته، سپس بازاد و توشه کافی راه را ادامه داده به سوي سر معبود براي اندکی درآن منزل

شوند. این راه همان عبادت است، بنابر این هرچه دراین راه واقع شود از پرستش گرفته تا سپار میمنزل نهایی ره 

باشند. عبادت، بدین ادت میباشد همه عبکه هدف الهیکارهاي روزمره زندگی، یا اندیشیدن و ادراک، تا وقتی

( مراد خداوند متعال که هدف از خلقت 2٨، ص١٣7٥گیرد.)قطب، شود و در برمیمعنی همه زندگی را شامل می

و جنّ و انس را نیافریدم جز براى آنکه (»٥6)ذاریات/«وَ ما خَلَقتُْ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُون»را عبادت دانسته 

 همین معنی است. « مرا بپرستند

عبادت هنگامی با ارزش است که به صورت راه و رسم زندگی، تمام حیات انسان را در برگیرد. و عبادت آن 

ي شؤون دیگر زندگی باشد. تمام جوانب ي رفتار و کردار و تفکر و ادراک و همههنگامی ارزش است که شیوه

ها را ها و ناشایستگیتوار شود، و درهرلحظه شایستگیزندگی و امور مربوط به حیاط به روشنی براین اصل اس

غبار بنمایاند. در این صورت بازگشت تمام کارها به خدا است، و منبعی که در هرکار اي صاف و بیمانند آیینه

صل ي کلی و اباید بدو مراجعه کرد و قوانین و دستورات او باید راهنماي تمام لحظات زندگی بشر باشد. قاعده

نگیزد تا اتربیت اسلامی، ایجاد پیوند میان قلب انسان و خدا است، پیوند دائمی که هر لحظه قلب را برمی اساسی

 ( 29به خدا رجوع و در هر کاري از قانون الهی پیروي نماید.)همان، ص

در لحظه لحظه زندگی حضرت یوسف)ع( این پیوند قابل مشاهده است که یکی از آن موارد جایی است که 

شود و براي رهایی و نجات از آن به خداوند بزرگ یوسف)ع( دردام خطرناک همسرعزیزمصرگرفتار می حضرت

گفت: پناه به  (2٣یوسف/«)قالَ معَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّی أحَْسَنَ مَثْوايَ إنَِّهُ لا یفُلْحُِ الظَّالمُِونَ»فرمایدشود و میپناهنده می

ماجرا  شوند. و به دنباله اینمرا نیکو داشته است که ستمگران رستگار نمىخدا که او سرپرست من است و منزلت 

قالَ »ایدفرمآود و میشود ایشان براي نجات از آن به درگاه الهی رو میداستان میوقتی زنان اشراف مصر با زلیخا هم

( ٣٣یوسف/«)إِلَیْهِ وَ إِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّی کَیْدهَُنَّ أَصبُْ إِلَیْهِنَّ وَ أکَُنْ مِنَ الْجاهِلینَ  رَبِّ السِّجْنُ أحَبَُّ إِلیََّ ممَِّا یَدْعُونَنی



نان اگر نیرنگ آخوانند، و تر است از آنچه مرا به آن مىداشتنىپروردگارا، زندان براى من دوست»[ گفت: ]یوسف

 «[ نادانان خواهم شد.را از من بازنگردانى، به سوى آنان خواهم گرایید و از ]جمله

ما »ندکدرآیه دیگرحضرت کسانی را که دست از عبادت خداوند یکتا برداشته و به انحراف گراییده نکوهش می

آباؤُکُمْ ما أَنزْلََ اللَّهُ بهِا مِنْ سلُطْانٍ إِنِ الحْکُْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إلِاَّ  تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ أسَْماء  سمََّیْتمُُوها أَنْتُمْ وَ

پرستید ( شما به جاى او جز نامهایى ]چند[ را نمى4٠یوسف/«)إِیَّاهُ ذلکَِ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَ لکِنَّ أکَْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلمَُونَ 

[ آنها نازل نکرده است. فرمان جز براى اید، و خدا دلیلى بر ]حقانیترانتان آنها را نامگذارى کردهکه شما و پد

 دانند.خدا نیست. دستور داده که جز او را نپرستید. این است دینِ درست، ولى بیشتر مردم نمى

 ستش منحصر در خداست وها، در باره عبادت و پرستش این است که؛ عبادت و پرفرمان و دستور خدا به انسان

فقط اختصاص به ذات مقدس او دارد. بنابراین استدلال عقلی و دلیل نقلی، هردو به توحید عبادي راهنمایی و 

کنند. توحید و یکتاپرستی آیین و دین مستقیم و استواري است که در آن هیچگونه انحراف و کجی هدایت می

انند. مشرکان و بت پرستان از درستی و استواري توحید و خداپرستی دندارد. ولی بیشتر مردم آگاهی ندارند و نمی

 (٣١٨، ص٨، ج١٣٨6و متّکی بودن آن بر برهان، آگاهی ندارند.)هاشمی رفسنجانی، 

ها نیست که به یاد خدا باشد بلکه در اوج نعمت، وقتی به حاکمیت دست حضرت یوسف)ع( تنها درگرفتاري

ها فراق دوباره ملاقات نموده، با خداي خودش چنین عاشقانه رش را بعد از سالپیدا کرده و خانواده و پدر و ماد

مِنْ تَأْویلِ الْأحَادیثِ فاطِرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَنتَْ وَلِیِّی فیِ الدُّنْیا  مِنَ الْمُلْکِ وَ عَلَّمْتَنی رَبِّ قَدْ آتَیْتَنی»کندنجوا می

ها پروردگارا، تو به من دولت دادى و از تعبیر خواب(»١٠١)یوسف/« بِالصَّالِحینَ ما  وَ أَلْحِقْنیمُسْلِ وَ الْآخِرةَِ تَوفََّنی

به من آموختى. اى پدیدآورنده آسمانها و زمین، تنها تو در دنیا و آخرت مولاى منى؛ مرا مسلمان بمیران و مرا به 

ا به او داده بود، از علم و دانش و از حکومت هاى الهى که خدیوسف)ع( از میان نعمت« شایستگان ملحق فرما.

خواهد نیک فرجام بوده خواهد حکومت او استمرار یابد، بلکه از او مىکند و در این مناجات از خدا نمىیاد می

، ١٠، ج١٣7٨دهد.)رضایی اصفهانی، نگرى یوسف را نشان مىو مسلمان بمیرد و با شایستگان باشد و این عاقبت

دهد و ایشان دو چیز را مورد ه اوج پیوند و ارتباط حضرت یوسف)ع( با خداوند را نشان می( این آی١74ص

 ی.فرجامبخیري و نیکها، دوم درخواست عاقبتگزاري از خداوند درقبال نعمتدهد؛ یکی سپاستأکید قرار می

 ساحت تربیت عقلانی  .3

ها در محتواي برنامه تربیتی حضرت یوسف)ع( ساحت تربیت عقلانی است. تربیت عقلانی یکی دیگر از ساحت

در شناخت هستی و اصول اعتقادي نقش اساسی داشته و در صعود و سقوط فرد و جامعه تأثیرگذار است. عقل 



ا نسان بهاي دینی مورد توجه خاصی قرار گرفته است. تمایز اساسی ابه عنوان حجت و رسول باطنی درآموزه

سایرمخلوقات به ویژه حیوانات در برخورداري از نعمت عقل و خرد است، و به نص صریح قرآن کریم کسانی 

 (22ترند.)انفال/تر و پایینبرند به مراتب از حیوانات پستکه از این عطیه الهی به درستی بهره نمی

بندي است که به وسیله آن زانوي شتر سرکش  تناسب دارد و عقال به معناي« عِقال»ي عقل از حیث مفهوم با واژه

یرد گاند که جلو غرایز و امیال سرکش را میشود. عقل را به این جهت عقل نامیدهاش مهار میگريبسته و طغیان

( به همین جهت عقل در اصل به معناي 7٠، ص١٣٨6بندد.)جوادي آملی، و زانوي غضب و شهوت سرکش را می

( با عنایت به نقش اساسی عقل در شناخت هستی و 2٥١، ص2، ج١٣٨٥طباطبایی،  امساک و استمساک است.)»

هاي انسانی، در متون اسلامی عقل به عنوان رسول باورهاي بنیادي و تأثیرگذاري آن در رشد و تربیت سرمایه

ي قوه ترین نعمت و نخستین مخلوق الهی و مخالف جهل و به معناي درک و نور رحمانی وباطنی و گرانمایه

( در واقع عقل، ١7، ص١٣٨6ي پذیرش دانش و تعیین کننده تکلیف معرفی شده است.) مرزوقی و صفري، آماده

 همان،کند.)ها؛ دعوت میملکه و حالتی نفسانی است که انسان را به سوي انتخاب خیر و دفع و دوري از بدي

 (١١7ص

شرط تکلیف و صحت عبادت دانسته شده و اگرکسی از ي جایگاه رفیع دارد که در نگاه اسلامی عقل به اندازه

ت تربیتی حضر برنامهشود. ازاین رو؛ در بهره باشد، وظایف شرعی شامل حال او نمیاین نعمت بزرگ الهی بی

یوسف)ع(، ساحت تربیت عقلانی از اهمیت فراوانی برخوردار است. در سوره یوسف آیه دوم که به عنوان مقدمه 

( ما آن را قرآنى 2یوسف/«)إنَِّا أَنْزَلنْاهُ قُرْآنا  عَرَبِیًّا لَعَلَّکُمْ تَعقْلُِونَ »فرماید:آید، میساب میسیره آن حضرت به ح

ه به معناى فهمیدن و نیز به معناى تدبر و اندیش«( تَعقْلُِونَ»)مصدر « عقل»عربى نازل کردیم، باشد که بیندیشید. 

باشد.)هاشمی رفسنجانی، ه صدر آیه، محتواى قرآن و مضامین وحى مىبه قرین« تَعْقِلُونَ » کردن است. مفعول

ى فوق به این مطلب مهم اشاره دارد که هدف نزول قرآن تنها روخوانى، قرائت و حفظ آیه( 2٣٨، ص٨، ج١٣٨6

هاى آن است؛ یعنى هدف نهایى، تعقّل و درک ها مقدمهى اینآیات آن نیست، بلکه هدفى والاتر دارد که همه

، ١٣7٨)رضایی اصفهانی، خواند. آیات قرآن است؛ درکى نیرومند که انسان را با تمام وجود به سوى عمل فرا می

د متربی ي باشد که عقل و خراشود که محتواي تربیتی باید به گونهاز این آیه به روشنی استفاده می( 29، ص١٠ج

 را به کار بگیرد و شکوفا نماید.

ا سازد که آیوقتی براي هدایت و تربیت دو همبندش آنها را با این سؤال مواجه میهمچنین حضرت یوسف)ع( 

خواهد عقل و خرد آنها را به کار بکیرد تا خدایان پراکنده بهتراست یا خداي واحد یکتاي مقتدر؟ در حقیقت می

( ٣9/یوسف)«خَیْرٌ أَمِ اللَّهُ الْواحِدُ الْقهََّارُ یا صاحِبیَِ السِّجنِْ أَ أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ »از این طریق هدایت و تربیت شوند:



بُدُونَ منِْ ما تَعْ»فرماید:یا در آیه بعد که می اى دو رفیق زندانیم، آیا خدایان پراکنده بهترند یا خداى یگانه مقتدر؟

نْ سُلطْانٍ إِنِ الْحکُْمُ إِلاَّ للَِّهِ أمََرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إلِاَّ إِیَّاهُ ذلکَِ دُونِهِ إِلاَّ أسَْماء  سمََّیْتمُُوها أَنتْمُْ وَ آباؤُکُمْ ما أنَْزَلَ اللَّهُ بهِا مِ 

پرستید که شما و شما به جاى او جز نامهایى ]چند[ را نمى (4٠یوسف/)«الدِّینُ الْقَیِّمُ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لا یَعْلمَُونَ 

[ آنها نازل نکرده است. فرمان جز براى خدا نیست. خدا دلیلى بر ]حقانیتاید، و پدرانتان آنها را نامگذارى کرده

نها را خواهد آازاین طریق می دانند.دستور داده که جز او را نپرستید. این است دینِ درست، ولى بیشتر مردم نمى

 به تفکر وادارد تا عقل و خردشان به شکوفایی برسد.
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ي تربیتی دیگري که در برنامه تربیتی حضرت یوسف)ع( به صورت بسیار پررنگ مطرح گردیده، هایکی از ساحت

اي است که امروزه ذهن برخی از محققان تربیت سیاسی از مباحث نوپا و میان رشته  ساحت تربیت سیاسی است.

وجودي انسان به هاي مهم و سیاسیون را به خود مشغول داشته است. ساحت تربیت سیاسی یکی از ساحت

م پذیري، مشارکت و فهآید که به عنوان یکی از ابعاد بسیار مهم تربیتی انسان نقش مهمی در جامعهحساب می

رو، یکی از مسائل که ( ازاین2، ص١4٠٠سیاسی افراد و سرانجام پویایی و توسعه جامعه دارد.)دبیري و پدیدار، 

 قرار گرفته، مسئله تربیت سیاسی است؛ زیرا تنظیم و ترویج تربیت هاي سیاسیاي مورد توجه نظامبه طور فزاینده

 شود.سیاسی، درهرنظام سیاسی گامی بسوي کارآمدي و پیشرفت آن نظام در دنیاي معاصر تلقی می

تصدي ریاست در حکومت دینی براي ریاست طلبی نیست، بلکه بستري براي خدمت به مردم است. حضرت 

کرد، اقدام به سالی و فشار اقتصادي، که جامعه مصر را تهدید میز بحران خشکیوسف)ع( براي نجات مردم ا

پذیرش مسئولیت درحکومت مصرنمود و حتی خود درخواست سرپرستی خزانه و امور اقتصادي حکومت را 

-ییواناها و تتوانند قابلیتها، میدهد که داوطلبان پذیرش مسئولیت( رفتار یوسف)ع( نشان می٥٥نمود.)یوسف/

 (١6، ص١٣9٣هاي خویش را بیان کنند، تا دیگران نسبت به آنها آشنایی پیدا کنند.)سلیمانی و منتظرالقائم، 

و دو صفتى که یوسف براى خود بیان « مکَِینٌ، أمَیِنٌ»بیان کرد؛  (ع)از مجموعه دو وصفى که پادشاه از یوسف

 عهد،و ت ، پاسدارىداري، امانتو توانایی آید: قدرتمىاوصاف کارگزاران شایسته به دست « حَفِیظٌ، عَلِیمٌ »نمود؛ 

هایی که قرآن از زبان پادشاه مصر براي حضرت ( از ویژگی٨١، ص6، ج١٣٨4)قرائتی، تخصص.آگاهی و 

داري است که این ویژگی در موارد ( دوم امانت77یکی مکنت و توانایی است.)همان، ص کند،یوسف)ع( نقل می

ه عزیرمصر به خوبی خود را نشان داد. دو وصف دیگري که به نقل از زبان خود آن حضرت متعدد به ویژه در خان

بیان شده، یکی تعهد و پاسداري، که هنگام پذیرش وزارت خزانه داري و مالی این ویژگی را براي خود بیان کرد. 

سف)ع( در ها نیازمند افراد متخصص و آگاه هستند، و حضرت یودوم، آگاهی و تخصص است که حکومت



مرده شپذیرش مسئولیت حکومتی، به این مقوله توجه داشت و تخصص را یکی از ضروریات پذیرش مسئولیت 

 (١7، ص١٣9٣()سلیمانی و منتظرالقائم، ٥٥توصیف نمود.)یوسف/« علیم»و خود را به صفت
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است، و او در زمینه رشد و شکوفایی هاي تربیتی حضرت یوسف)ع(، ساحت تربیت اقتصادي یکی از ساحت

اقتصادي کشور مصر کارهاي بزرگی انجام داد. مطالعه سیره حضرت یوسف)ع( به عنوان یک فرمانرواي الهی که 

 د.گشاي امروز ما باشتواند راهسالی و پیامدهاي اقتصادي آن در دوران خود پرداخت، میبه مقابله با بحران خشک

کوتاه  کشد و با نگاهرویارویی ایشان با مشکلات پیچیده اقتصادي را به تصویر میخداوند در سوره یوسف)ع( 

اي هبرد آن حضرت در رویارویی با چالشتوان در باره راههاي قابل توجهی را میبه برخی از آیات این سوره، نکته

 فراروي وي استخراج کرد که در زمینه ساحت تربیت اقتصادي یاري رسان خواهند بود.

از نگاه حضرت یوسف)ع( اولین شرط براي تصدي مسئولیت اقتصادي جامعه، این است که کسی مسئولیت 

دار شود که طرح و برنامه داشته باشد، چنانچه خود ایشان برنامه بسیار دقیقی را براي عبور از اقتصادي را عهده

با  قالَ تَزْرَعُونَ سَبعَْ سِنینَ دَأَ»فرماید:میشرایط بسیار پیچیده اقتصادي زمان خودش و ساماندهی آن ارائه میدهد و 

کارید، و آنچه را هفت سال پى در پى مى»( گفت: 47)یوسف/« سُنْبُلهِِ إِلاَّ قَلیلا  ممَِّا تَأْکُلُونَ فمَا حَصَدتُْمْ فَذَروُهُ فی

ه له با وضعیت پیچیداش واگذارید. حضرت یوسف)ع( براي مقابدر خوشه -خوریدجز اندکى را که مى -درویدید

سال پی در پی کشت کنند و آنچه را درو اقتصادي پیش روي مردم مصر دستورالعمل صادر کرد که تا هفت

امان بینی صحیح وضعیت نابسخواهند کرد، جزاندکی، بقیه را در خوشه نگهدارند تا فاسد نشود. ایشان با پیش

و   نگريتعلیم داد که آینده برد را براي متربیان خودشاقتصادي و برنامه ریزي براي مقابله با آن، این راه

( 2١٨، ص6، ج١٣٨4ریزي براي مقابله با مشکلات اقتصادي جامعه لازمه مدیریت کشور است.)قرائتی، برنامه

شد، ذخیره همچنان ایشان دستور دادند تا گندم را که جزء کالاهاي اساسی و راهبردي  مردم مصر محسوب می

اش ذخیره کنند، دلیل آن ( دستور دیگر ایشان این بود که گندم را با سنبله2٥9، ص١١، ج١٣٨٥، شود.)طباطبایی

ود، شتوانند داخل سنبله شوند و در نتیجه گندم هرچه بماند فاسد نمیاین بود که در این صورت جانداران نمی

( در ادامه 42٨، ص9، ج١٣72ي، شود.)مکارم شیرازاما اگر بکوبند و از سنبله جدا کنند، خیلی زود خراب می

( آن گاه پس 4٨یوسف/«)مِنْ بَعْدِ ذلِکَ سَبْعٌ شِدادٌ یَأکْلُْنَ ما قَدَّمتْمُْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلیلا  ممَِّا تُحْصِنُونَ  ثُمَّ یَأْتی»فرماید:می

 -کنیدکه ذخیره مىجز اندکى را  -ایدآید که آنچه را براى آن ]سالها[ از پیش نهادهاز آن، هفت سال سخت مى

 همه را خواهند خورد. 



 هم آن از «مصرف کنترل» گاهى نیست، مطرح «تولید فزونى» موضوع تنها اقتصادى، مسائل در که این به توجّه با

 تولید، وفور سال هفت آن در کردسعى خود، حکومت دوران در( ع)«یوسف» دلیل، همین به و است تر مهم

 پیش در هک سختى هاىسال براى را، کشاورزى تولیدات از مهمى قسمت بتواند تا کند، کنترل شدت به را مصرف

گونه برداشت کرد که کنترل حکومت توان این( بنابراین، می429، ص9، ج١٣72)مکارم شیرازي، .نماید ذخیره بود،

نْ بَعْدِ ذلکَِ مِ مَّ یأَْتیثُ»فرماید:برروند تولید و توزیع، در شرایط نابسامان اقتصادي امرضروري است. درآیه بعد می

[ رسد که به مردم در آن ]سال( آن گاه پس از آن، سالى فرا مى49یوسف/«)عامٌ فیهِ یغُاثُ النَّاسُ وَ فیهِ یعَصِْرُونَ

شود که در مشکلات اقتصادي بایست مردم را به از این آیه برداشت می گیرند.رسد و در آن آب میوه مىباران مى

 (١٠٥، ص١٣94ها را تحمّل کنند.)خاندوزي و حسین زاده، امیدوار کرد تا بتوانند سختیآینده 

 :فرمایددستی و دانش و تخصص در انجام مسئولیت محوله است. از این روست که میشرط دوم، تعهد و پاک

هاى این سرزمین مرا بر خزانه: »[ گفت( ]یوسف٥٥یوسف/«)خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفیظٌ عَلیمٌ عَلى قالَ اجْعَلْنی»

بگمار، که من نگهبانى دانا هستم. حضرت یوسف)ع( مقام خزانه داري کشورپهناور مصر را درخواست کرد و 

این، بیانگر اهمیت جایگاه اقتصاد است. سلامت اقتصاد کشور، سبب قوام دین و دنیاي مردم است، زیرا وقتی 

ت که پیامبر روسشوند، از اینرو میست، دین و فرهنگ نیز با دشواري روبهاقتصاد کشور تأمین نباشد، امنیت، سیا

کند که نان ما را پُربرکت قرار ده و میان ما و نان جدایی مینداز، چون اگر نان گرامی اسلام)ص( به خدا عرض می

روایت، اقتصاد است و ( مراد از نان در این ١٠49شوند.)کلینی، صنباشد، نماز و روزه و واجبات دیگر ادا نمی

چگونگی اقتصاد کشور مراد است.)جوادي « نان مردم خوب یا بد است»شوددر عرف نیز رایج است وقتی گفته می

 ( ٨٣، ص4١، ج١٣9٥آملی، 

گیرند و جز اندکی تحمل ندارند که در برابر فقر و مشکلات تنگناهاي اقتصادي، دینِ توده مردم را از آنان می

کنند! براین اساس، ایستادگی هرملت به اقتصاد پویاي کشور وابسته است. از این رو در قرآن  اقتصادي ایستادگی

وْل ا لَهُمْ قَ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَموْاَلکَُمُ الَّتیِ جَعَلَ اللَّهُ لکَُمْ قِیَام ا وَارْزقُُوهُمْ فِیهَا وَاکْسُوهُمْ وقَُولُوا»فرماید:کریم می

[ به سفیهان مدهید، و]لى -[ شما قرار دادهکه خداوند آن را وسیله قوام ]زندگى-و اموال خود را ( ٥اء/نس«)مَعْرُوف ا

است و  مال سبب قیام د.از ]عواید[ آن به ایشان بخورانید و آنان را پوشاک دهید؛ و با آنان سخنى پسندیده بگویی

ت، چنان عنی کسی که ستون فقرات او شکسته اسگیر و ستون فقراتش شکسته است، زیرا فقیر یملت فقیر، زمین

( هدف یوسف)ع( از انتخاب پُست وزارت ٨4، صهمانکه مسکین به معناي زمینگیر وفاقد قدرت حرکت است.)

اقتصاد و دارایی این بود که با مدیریت صحیح، وضع اقتصادي جامعه مصر را به ویژه در زمانی که کشور با بحران 

هاي قحطی ان دهد و با گردآوري و ساماندهی امور مالی و ارزاق کشور، براي سالروست، سامخشکسالی روبه



ذخیره و در آن هنگام، عادلانه میان مردم قسمت کند و از فشار برخواسته از بحران بردوش طبقات ناتوان جامعه 

سف)ع( اسی حضرت یوبکاهد. البته با توجه به اصل و زیربنا بودن اعتقاد و فرع و روبنا بودن اقتصاد، هدف اس

 (٨٥، صهمانتربیت جامعه و تبلیغ دین الهی بود.)

حضرت یوسف)ع( در ادامه درخواستش افزود که مسئول امور مالی و اقتصادي کشور باید دو صفت تعهّد و 

 ایشان شایستگی خود را براي پذیرش«. إنِِّی حَفیظٌ عَلیمٌ»تخصصّ را داشته باشد و او هردو ویژکی را دارا است:

بیان کرد، تا براعتماد فرمانروا به خود بیفزاید. این دو ویژگی « علیم»و « حفیظ»داري مصر با دو وصفسمِت خزانه

رساند و هم تخصصّ و خبره بودن را؛ یعنی یوسف)ع( کارشناس فنی این هم نگهداري از اموال عمومی را می

بنابراین، دو ویژگی تعهّد و تخصصّ، دو  است. رشته، و از چگونگی تولید، نگهداري و توزیع صحیح درآمد آگاه

 شرط لازم براي پذیرش هرسمتی است و هرکارگزاري باید هم متعهد باشد و هم متخصص.

 .  ساحت تربیت اخلاقی6

ساحت تربیت اخلاقی ششمین محوري است که در محتواي برنامه تربیتی حضرت یوسف)ع( به آن توجه نشان 

-ارمیهاي تربیتی به شمترین ساحتترین و زیربناییترین، حساسیکی از مهم داده شده است. تربیت اخلاقی

( دراین محور در الگوي تربیتی حضرت یوسف)ع( چند مفهوم مهم 42٣، ص١٣97رود.)جمعی از نویسندگان، 

ر دارد، صبگردد. دومفهوم مهم از مفاهیم اخلاقی که تصریح به آنها اخلاقی مطرح شده که برخی از آنها بیان می

به  (9٠وسف/ی«)قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْنا إنَِّهُ مَنْ یَتَّقِ وَ یَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا یُضیعُ أجَْرَ الْمُحْسِنینَ »فرمایدو تقوي است که می

 کند.گمان، هر که تقوا و صبر پیشه کند، خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمىراستى خدا بر ما منتّ نهاده است. بى

إِنَّهُ مَنْ یَتَّقِ وَ یصَْبِرْ فإَِنَّ  "آن گاه سبب این منت الهى را که بر حسب ظاهر موجب آن گردید بیان نموده فرمود:

و این جمله، هم بیان علت است و هم خود دعوت برادران است بسوى  "اللَّهَ لا یُضِیعُ أجَْرَ المُْحْسِنیِنَ

 (٣24، ص١١، ج١٣٨٥احسان.)طباطبایی، 

 . تقوا6.1

رسد هاي اخلاقی که هر انسانی در هر عصر و زمانی اگر آن را  داشته باشد به کمال نهایی مییکی از ویژگی

سوره یوسف)ع( به آن اشاره شده است. اهمیت تقوا و علت  9٠و  ٥7، ٥6، 2٣تقواي الهی است، که در آیات 

شود که اساسا  دین و ارسال رسول و انزال کتب آسمانی همه روي آن تأکید شده، از آن جا معلوم می آنکه آن

براي آن است که بشر راه سعادت خود را پیدا کند و با جدیت آن راه را بپیماید، تا به غرض اصلی خلقت که 

رسیدن به رحمت بی پایان الهی در جهان آخرت است نایل شود. بنا براین، هرچه تأثیر بیشتري در رسیدن به این 



از اهمیت بیشتري برخوردار است. به عبارت دیگر، چون حقیقت نبوت و شرایع الهی نشان دادن راه  هدف دارد،

پایان خود، بر خود الزام کرده که مردم را هدایت کند، سعادت به بشر است و خداوند متعال به جهت رحمت بی

مردم طوري تربیت شوند که به این لذا در آیات الهی و آنچه به وسیله اولیاي خدا به مردم رسیده، سعی شده که 

گیرد، یعنی عمل اختیاري دستورات عمل کنند، چون عمل انسان به ناچار از یکی از مبادي نفسانی سرچشمه می

 شود؛ پیامبران الهیانسان باید از خواست انسان ناشی شود و عمده مبادي ارادي انسان در ترس و امید خلاصه می

ترس و امید را در بشر زنده کنند و آن ها را متوجه چیزي کنند که هدف خلقت انسان  اند کهاز این استفاده کرده

 در آن است. 

تقوا در قرآن به عنوان عامل سعادت انسان معرفی شده و رعایت آن مورد تأکید فراوان قرار گرفته است، خداوند 

این کتاب ]یعنى قرآن[ شک و ( 2)بقره/«مُتَّقینذلکَ الکِتابُ لاریَبَْ فیه هُدى  لل»فرماید:در ابتداي سوره بقره می

. در واقع، تقوا به معنی خدا ترسی، پروا و پرهیزگاري است.)راغب ریبى در آن نیست و هدایتگر متقین است

است که به معناي حفظ و صیانت و نگهداري است. « وقی»( این کلمه از ماده479، صق١42٣اصفهانی، 

هاي فارسی، این کلمه را به حفظ و نگهداري ا کنون دیده نشده که در ترجمهاحتفاظ است ولی ت« اتقاء»معناي

است که معناي تقوا، ترس یا پرهیز و اجتناب است، بلکه  اند که کسی مدعی نشدهترجمه کنند... و اضافه کرده

رس چون دیده شده لازمه صیانت خود از چیزي ترک و پرهیز است... در بعضی موارد، به معناي خوف و ت

( تقوا به معناي صیانت نفس و بازداشتن خود از مخالفت خداوند است ٣، ص١٣٨٠استعمال شده است.)مطهري، 

داري از گناه نیست. از این جهت تقوا هم در عقاید راه دارد و هم در غیر عقاید؛ و تنها به معناي پرهیز و خویشتن

کند از آنها منحرف نگردد و در راستاي د و سعیتقوي در عقاید، یعنی انسان  در اصول اعتقادي خود بیندیش

ها، رفتار، گفتار و حتی پندار خود را جهت دهد. انسان به راستی به خداوند و معبود اعتقاد صحیح و راسخ به آن

اصلی معتقد گردد و یقین داشته باشد که معبودها و خدایان خیالی باطلند. به درستی معتقد گردد که همه، مخلوق 

د حقیقی هستند و مخلوق باید مطیع و فرمان بردار معبود خویش باشد و در برابر او پیشانی ذلت بر زمین آن معبو

نهد و از او روي نتابد. همچنین علاوه بر حفظ اعضاء و جوارح از محرمات و مشتبهات و مکروهات، دل را نیز 

راه ندهد، بلکه بکوشد تنها به خداي  از آنچه مرضی خدا نیست، حفظ کند و اندیشه گناه و کار زشت هم به دل

قَدْ مَنَّ اللَّهُ علََیْنا إِنَّهُ مَنْ یَتَّقِ وَ یَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا یُضیعُ أجَْرَ »متعال و آنچه مرضی اوست بیندیشد.

اش خدا پادگمان، هر که تقوا و صبر پیشه کند، به راستى خدا بر ما منتّ نهاده است. بى( 9٠یوسف/«)الْمُحْسِنینَ

بینید، نتیجه تقوا است، نتیجه پاکی و خود نگهداري است، برده شدم و یعنی اینکه می کند.نیکوکاران را تباه نمى

نان ترین و زیباترین ززیردست این و آن افتادم اما تقوا را حفظ کردم، کارم به جاي رسید که یکی از متشخص

داشتم و گفتم: کرد، ولی من خود را در پناه تقوي الهی نگه مصر، از من جوان بی اسم و رسم تقاضاي مراوده



هاي مقرون به آلودگی تراست. من زندان را بر این لذتخوانند خوشخدایا، زندان براي من از آنچه مرا بدان می

شود، دهم. تقواي آن روز، مرا امروز عزیز مصر کرد. تقوا، صبر، پاکی و نزاهت در این جهان گم نمیترجیح می

گمان هرکه تقوا و صبر پیشه کند، خدا پاداش نیکوکاران را رساند؛ بیآدمی را از حضیض ذلت به اوج عزت می

 ( 62، ص١٣٨٠کند.)مطهري، تباه نمی

 .  اطاعت از پدر6.2

هاي اخلاقی مورد تحسین ادیان الهی اطاعت از پدر و مادر در غیر از معصیت الهی است، که در یکی از ویژگی

شود. در قرآن کریم یکی از موارد که نشان وي تربیتی حضرت یوسف)ع( در قرآن  به صورت پررنگ دیده میالگ

قْصصُْ قالَ یا بُنیََّ لا تَ»فرماید:میدهد حضرت یوسف)ع( مطیع دستور پدر هست، آیه پنج سوره یوسف است که می

اى پسرک من، »[ گفت:( ]یعقوب٥یوسف/«)یطْانَ لِلْإنِسْانِ عَدُوٌّ مُبینٌ إخِْوتَِکَ فَیَکیدُوا لَکَ کَیْدا  إِنَّ الشَّ  رُؤْیاکَ علَى

اندیشند، زیرا شیطان براى آدمى دشمنى آشکار خوابت را براى برادرانت حکایت مکن که براى تو نیرنگى مى

است. حضرت یوسف)ع( طبق دستور پدر عمل کرد و خوابش را به عنوان یک راز نزد خود نگهداشت و به 

 رادران بازگو نکرد و فرمان پدر را به خوبی اطاعت کرد.ب

 . احترام به پدر و مادر6.3

دهد، احترام گذاشتن به پدر یکی از مواردي که در محتواي تربیت اخلاقی حضرت یوسف)ع( خود را نشان می

تربیتی او در این سوره در برخی آیات به  برنامه و مادر است. و ایشان به این مهم اهتمام ویژه داشتند که در

إذِْ قالَ یُوسفُُ لِأَبیهِ یا أَبتَِ إِنِّی رَأَیْتُ »فرماید:سوره، به نقل از ایشان می نشود. در آیه چهار همیوضوح دیده می

مانى را که یوسف به پدرش [ ز( ]یاد کن4یوسف/«)ساجدِینَ  أَحَدَ عَشَرَ کَوْکَبا  وَ الشَّمْسَ وَ الْقمََرَ رَأَیْتُهُمْ لی

کنند. این که [ یازده ستاره را با خورشید و ماه دیدم. دیدم ]آنها[ براى من سجده مىاى پدر، من ]در خواب»گفت:

اي کند، نکتهگوید و پدر را با نام و مانند آن خطاب نمیحضرت یوسف)ع( در ابتداي سخن پدرم یا پدرجان می

و این  زنداش با پدر، او را پدرم یا پدرجان صدا مییوسف)ع( به دلیل ارتباط عاطفیتربیتی دارد و آن این که 

آموزد که در مقابل ده و به ویژه فرزندان میابهترین ادب فرزند است. این رفتار یوسف)ع( به همه اعضاي خانو

است که هنگامی که  پدر و مادر ادب را رعایت کنند و آنهارا با نام نخوانند و این بهترین روش براي همه

خواهند یکدیگر را صدا بزنند از چه تعابیري استفاده نمایند. مخصوصا  افراد خانواده باید از تعابیر زیبا که نشانه می

صمیمیت، رحمت و شفقت است  براي صدا زدن یکدیگر استفاده نمایند. زیرا هرچقدر این ارتباط با کلمات 

هاي عاطفی طرفین نقش کند ودر براورده شدن خواستهواده را تقویت میمهرآمیز همراه باشد، روابط میان خان

« یا أَبتَِ »خواهد خوابش را براي پدر تعریف کند سخنش را بابسزایی دارد. حضرت یوسف)ع( هنگامی که می



ست ن ااي پدرم بوده است و در مناداي مضاف به یاء متکلم یکی از نه وجه جایز ای« أبی»کند، اصل آن یا آغاز می

توان یاء را حذف و به جاي آن تاء به اسم الحاق کرد. حضرت یوسف)ع( به خاطر ارتباط عاطفی با پدر، که می

بنابراین لازم است انسان پدر و مادر خود  زند و این بهترین ادب فرزند است.ایشان را پدرم یا پدرجان صدا می

ابد و فرزندان با پدر و مادر خود معامله یک بیگانه را داشته را احترام کند، زیرا اگر این رویه در جامعه جریان نی

 (٨، ص١٣، ج١٣٨٥شود.)طباطبایی، باشند قطعا آن عواطف از بین رفته و شیرازه اجتماع به کلی از هم گسیخته می

گوید؛ گویا دستورات در جاي دیگر؛ قرآن کریم چه زیبا از احترام حضرت یوسف)ع( به پدر و مادرش سخن می

فَلمََّا دخَلَوُا »الهی در سفارش احترام به پدر و مادر، در رفتار یوسف)ع( تجلی یافته و او برهمه سبقت گرفته است:

لْعرَشِْ ( وَ رَفَعَ أَبَوَیهِْ عَلىَ ا99یوسف/«)إِلَیْهِ أَبَوَیهِْ وَ قالَ ادخُْلُوا مِصْرَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنینَ  یُوسُفَ آوى عَلى

ان شاء اللَّه، »( پس چون بر یوسف وارد شدند، پدر و مادر خود را در کنار خویش گرفت و گفت: ١٠٠...)یوسف/

در اصل به معناي)انضمام « آوي»واژه«. با ]امن و[ امان داخل مصر شوید. و پدر و مادرش را به تخت برنشانید،...

( و در این آیه کنایه از در آغوش گرفتن آمده ١٠4ص، ق١42٣چیزي به چیزي دیگر( است.)راغب اصفهانی، 

است. یعنی یوسف)ع( پس ازسالها دوري و فراق، پدر و مادرش را در آغوش محبت خود گرفت و از اینکه 

شود که حضرت یوسف)ع( تا بیرون دروازه شهر به استقبال پدر و مادر آمده بود فرمود)ادخُْلُوا مصِرَْ( روشن می

اءَ اللَّهُ إِنْ ش»م گذاشتن و رعایت ادب فرمود به شهر وارد شوید. علامه طباطبایی در تفسیر آیهو به منظور احترا

فرماید: حضرت یوسف)ع( ادبی را رعایت کرده، که بدیع و بی سابقه است چون هم به پدر و مادر می« آمِنینَ

و هم اینکه حکم را مقید به  کنند نمودامنیت داد و هم رعایت سیره و روش پادشاهان را که حکم صادر می

گذارد مگر وقتی که مشیت الهی خواست خداي سبحان کرد تا بفهماند آدمی مانند دیگر اسباب، اثرخود را نمی

 (١4٨، ص١١، ج١٣٨٥موافق آن باشد و این خود مقتضاي توحید خالص است.)طباطبایی، 

شان کرد، بلکه او پدر و مادرش را برتختی که مسند هنگامی که وارد بارگاه یوسف)ع( شدند نه تنها احترام و اکرام

همانگونه که احترام به پدر و مادر یک تکلیف الهی است، از « وَ رفََعَ أَبَوَیْهِ عَلىَ الْعَرشِْ »فرمانروایی او بود، نشاند.

شود؛ ت مییکند که سراسر آن لبریز از لطف و محبت و صفا و صمیمطرفی این رفتار خانه را تبدیل به کانونی می

چون خانواده برمحور پدر و مادر استوار است و وقتی که پدر و مادر رفتارهاي محبت آمیز از فرزند را مشاهده 

کنند، جز این نیست که پاسخ آن را با نیکی و احسان بدهند و وقتی که رفتارهاي محبت آمیز و نیکی از هر دو 

 شود.ده به یک بهشت برین تبدیل میطرف  انجام بگیرد، طبیعی است که این کانون خانوا



 .  عفت و پاکدامنی6.4

 شود، به عبارتعفت پدید آمدن حالتی براي نفس است که بوسیله آن از فزون خواهی شهوت جلوگیري می

( 2٠٣، ص9ق، ج١4١٠داري است از آنچه که حلال و درست نیست.)ابن منظور، دیگر، عفت نوعی خویشتن

 ( ١4٠٨، ص١٠، ج١٣٨٥دهخدا عفت را عفاف، پارسایی، پرهیزگاري و پاکدامنی معنا کرده است.)دهخدا، 

دامنی یوسف)ع( است نه جمال او، چون آنچه در قرآن در مورد حضرت یوسف)ع( مطرح است عفت و پاک

عی و حصولی است که در اختیار انسان نیست، اما عفت وصفی اختیاري و تحصیلی است نه جمال وصفی طبی

حصولی. گرچه همه نعم ظاهري و باطنی از جانب خداي سبحان است، اما آنچه مهم است کمال درونی است نه 

ه قرآن کریم گشا است. آنچزن و مزاحم است، ولی کمال درونی همواره رهجمال بیرونی. جمال بیرونی گاهی ره

توشه تقوا و کند همان کمال درونی یوسف صدیق)ع( است که با وجود همه موانع، توانست رهبرآن تکیه می

دامنی را به قدري تقویت کند که از همه سدها بگذرد و هرگز زمام اختیار را از دست ندهد و زمام جمال پاک

 (٣9، ص7، ج١٣٨7بیرونی را به دست کمال درونی بسپارد.)جوادي آملی، 

شود عفت و دوري از گناه است؛ زیرا فطرت آدمی هاي که سبب نفوذ و ورود در دل دیگران میاز جمله ویژگی

به دنبال پاکی و پاکیزگی است و حضرت یوسف)ع( در تمام دوران زندگی خود چه در دوران به ظاهر اسارت و 

ضرت یوسف)ع( با داشتن عفت توانست عفت و پاک دامنی پیشه کرد. ح ،بردگی و چه در دوران ریاست

ی براي عفتهاي بیهاي حیوانی را مهار سازد و از سقوط در پرتگاه فساد نجات یابد و با اینکه تمام زمینهخواسته

اري دهاي نامشروع همسر عزیز مصر، مقاومت ورزید و کمال عفاف و خویشتناو فراهم بود، ولی در برابرخواسته

تواند در محیط فاسد و شرایط محیا براي گناه و ذاشت ونشان داد که انسان مؤمن میرا از خود به نمایش گ

 هاي نفسانی خود را بگیرد.هوسرانی جلو خواهش

اي هدهد حضرت به این اصل مهم اخلاقی پابند است مقاومت وي در برابر خواستهیکی از مواردي که نشان می

هاي کامجویی را در قصر بود، ایشان هنگامی که زلیخا همه زمینهنا مشروع همسرعزیز مصر و دیگر زنان مصر 

خود فراهم ساخت و از او در خواست کامجویی کرد، به خواسته او تن نداد و در چنین شرایط سختی به خداي 

بِّی قالَتْ هَیْتَ لَکَ قالَ مَعاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَ بَیْتِها عَنْ نَفْسِهِ وَ غَلَّقتَِ الْأَبْوابَ وَ هُوَ فی وَ راوَدَتْهُ الَّتی»خود پناه برده فرمود:

بُرهْانَ رَبِّهِ کَذلِکَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ  أحَْسَنَ مَثْوايَ إِنَّهُ لا یُفْلِحُ الظَّالمُِونَ. وَ لَقَدْ همََّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها لَوْ لا أَنْ رَأى

اش بود خواست از او کام گیرد، ( و آن ]بانو[ که وى در خانه24و  2٣یوسف/«)مخُلْصَینَالْفَحشْاءَ إِنَّهُ مِنْ عبِادنِاَ الْ

پناه بر خدا، او آقاى من است. به من »[ گفت: ]یوسف« بیا که از آنِ توام!»[ چفت کرد و گفت: و درها را ]پیاپى

[ آهنگ وى کرد، و ]یوسف نیز[ شوند. و در حقیقت ]آن زنجاى نیکو داده است. قطعا  ستمکاران رستگار نمى



[ تا بدى و زشتکارى را از او بازگردانیم، چرا کرد. چنین ]کردیماگر برهان پروردگارش را ندیده بود، آهنگ او مى

( پناه بر خدا  به او فهماند که هرگز 2٣یوسف/«)مَعاذَ اللَّهِ ... »... که او از بندگان مخلص ما بود. یوسف با گفتن:

د این گیرنکه در چنین شرایط خطرناگ قرار میاسته او تسلیم نخواهد شد و در ضمن به همه کسانیدر برابر خو

هاي شیطان و آنها که خلُق و خوي شیطانی دارند، نکته تربیتی را فهماند که تنها راه نجات از چنگال وسوسه

نین هنگامی که سایر زنان ( همچ٣6٨، ص9، ج١٣72تمسک جستن به عروة الوثقی توحید است.)مکارم شیرازي، 

وَ »مصر از ماجراي دلدادگی زلیخا نسبت به غلامش اطلاع یافت او را مورد سرزنش و تمسخر قرار داده گفتند:

( و ٣٠ف/یوس«)ضَلالٍ مُبینٍ قالَ نِسوَْةٌ فیِ الْمَدینَةِ امْرأََتُ الْعَزیزِ تُراوِدُ فَتاها عَنْ نَفسْهِِ قدَْ شَغفَهَا حُبًّا إنَِّا لَنَراها فی

زن عزیز از غلام خود، کام خواسته و سخت خاطرخواه او شده است. به راستى »اى از[ زنان در شهر گفتند:]دسته

اما همین زنان وقتی از نزدیگ یوسف)ع( را دیدند عاشق و شیفته او گشته « بینیم.ما او را در گمراهى آشکارى مى

 هاي آنانردند ولی حضرت یوسف)ع( به جاي تن دادن به خواستهو هرکدام به نوبه خود از او طلب کامجویی ک

قالَ »خوانند.ها مرا به سوي آن میدهم از آنچه که اینبه خداي خویش عرض کرد که خدایا من زندان را ترجیح می

تر داشتنى ان براى من دوستپروردگارا، زند»[ گفت:(]یوسف٣٣یوسف/«)إِلَیْهِ ممَِّا یدَعُْونَنی رَبِّ السِّجْنُ أحَبَُّ إِلَیَّ 

این کلام حضرت یوسف)ع( نفرین به خود نبود چون هیج انسان عاقلی براي « خواننداست از آنچه مرا به آن مى

نار کند در کخواست عرضگر حال او در برابر پرورش وتربیت الهی بود و میخواهد، بلکه بیانخود بدي را نمی

، ١١، ج١٣٨٥ی، یدهم.)طباطباذت گناه و معصیت و دوري از تو ترجیح میمحبت تو زندان را با رضاي تو بر ل

دانست که با ارتکاب معصیت الهی از ( حضرت یوسف)ع( چون تحت تربیت الهی بزرگ شده بود می2٠6ص

حضرت حق دور خواهد شد ولی در صورت دوري از نواهی الهی نزدیگ به او و در جنب او خواهد بود؛ لذا 

تر از آن چیزي است که همراه با معصیت اطر عدم معصیت و نافرمانی الهی باشد برایش محبوبزندانی که به خ

 و نافرمانی الهی باشد.

( همچنین به 2٥٣، ص9ق، ج١4١٠یعنی خویشتن داري از آن چه که حلال و زیبا نیست.)ابن منظور، « عفت»

( ١9، ص٥، ج١٣7١کنند.)قرشی، دارد، معنا می ها که با زیباگزینی منافاتمعناي خود نگهداري از محرمات و زشتی

عفت همان اعتدال عقلی و شرعی است و افراط و تفریط در آن مذموم است، پس در تمامی اخلاق و احوال، حد 

( در تفسیر آیات ذکر شده، در بیان عفت و پاکدامنی ٣2١، ص١ق، ج١26٠است.)نراقی، « عفت»وسط و راه میانه

نخستین واکنش حضرت در پاسخ درخواست نامشروع زلیخا پناهنده شدن به دژ  حضرت یوسف،)ع( آمده است:

او پروردگار من است به من احسان کرد و مرا از چاه »گاه با آرامش کامل فرمود:محکم و حصین توحید بود، آن

مله ن چهار جای«. شوددر آورد و از تنهایی و گرسنگی نجات داد و منزلتم را بالابرد ستمگران هرگز رستگار نمی



در واقع چهار برهان تربیتی و اخلاقی براي تربیت زلیخا است؛ این چهار برهان در قالب سه برهان ایجابی و یک 

 (١٠٣، ص١٣97برهان سلبی بیان شده است.) روستا، 

س ااین تعبیر، قضیه موجبه است، خداوند پناهگاه است، کسی که خطر را احس« معَاذَ اللَّهِ »برهان یکم)ایجابی(

هان بر کند باید به پناهگاه برود، پس من نیز با احساس خطر باید به او پناه برده و داخل پناهگاه شوم.می

این تعبیر نیز قضیه موجبه است، او رب من است، اطاعت از رب واجب است پس من باید « إنَِّهُ رَبِّی»دوم)ایجابی(

این تعبیر هم قضیه موجبه است، خدا به من احسان کرد، در « يَأحَْسَنَ مَثْوا»برهان سوم)ایجابی( از او فرمان برم.

 برابر هر احسانی باید شکرگزاري کرد نه تمرد، پس من هم در برابر احسان او باید سپاس گذاري کنم.

مقصد ه شود و باین تعبیر قضیه سلبی است، ظالم سرانجام رسوا می« إنَِّهُ لا یفُْلِحُ الظَّالمُِونَ»برهان چهارم)سلبی(

شوم. بر این اساس حضرت یوسف)ع( با سه برهان ایجابی رسد، پس من اگر ظلم و تعدي کنم، رستگار نمینمی

فرماید: ( علامه طباطبایی می١٥6، ص4٠، ج١٣9٥و یک برهان سلبی در خواست زلیخا را رد کرد.)جوادي آملی، 

ارگانه و پاسخ حکیمانه و عالمانه حضرت اي چهشود؛ ادلهچند نکته از این پاسخ حضرت یوسف)ع( فهمیده می

ثمره آن اعطاي حکم وعلم است. یقینا  چنین کسی شایسته پاداش الهی است، چنان که خود اعطاي حکم وعلم، 

افزون بر برهان حکیمانه برهان عارفانه نیز هست، « إِنَّهُ رَبِّی»پاداش احسان و کارهاي نیک وي بود. و هم چنین

، ١١، ج١٣٨٥العالمین بودن حضرت پروردگار.)طباطبایی، استفاده شد نه از عنوان عام رب زیرا از ربوبیت ویژه

همسر عزیز مصر، یوسف)ع( را از کودکی به خاطر زیبایی بی نظیرش بسیار دوست داشت، هرچه  (١2٨ص

ب جان شد تا آن جا که طاقت او سرآمد و چون هیچ توجهی ازشد این محبت شدیدتر میتر مییوسف)ع( بزرگ

دید، به ناچار خودش دست به کار شد و همه درها را بر یوسف)ع( بست و خلوتی فراهم نمود یوسف)ع( نمی

تا قاهریت و بزرگی خود « هَیتَْ لَکَ»و براي آن که عزت نفس خودش هم از بین نرود با لحن آمرانه به او گفت:

 -مولویت او -عشق -جوانی -خلوتبر یوسف)ع( را حفظ کند و یوسف)ع( علی رغم همه اسباب ظاهري)

زیبایی و...( آن چنان غرق در محبت پروردگار خویش است که ابدا در قلبش جایی براي محبت غیر نیست و 

غرق در جمال و جلال الهی است و لذا با یک عبارت آن زن را نا امید کرد و از آنجا که غرق در عشق الهی بود 

یعنی)پناه بر خدا( من هرچه دارم از خداست، او پروردگار یکتایی است « اللَّهِ  معَاذَ»حتی نامی از خود نبرد و فرمود

اي را مرتکب شوم، با آن که که مرا گرامی داشته و به من جایگاه نیکو بخشیده، چگونه چنین عمل ظالمانه

برد. یوسف)ع( پتوان به تربیت عملی حضرت یکند. در واقع، در این جا میپروردگارم ستمکاران را رستگار نمی

این عبارت گویاي کمال توحید و خلوص نیت آن حضرت است که ابدا شائبه از شرک و خود بینی در ایشان 

نبوده، به هرجهت این ماجراي حقیقی کشمکشی است که میان حب و جذبه الهی و میان عشق و دلدادگی مجازي، 



لذا یوسف)ع( در نهایت با جذبه الهی و معنوي، عشق  اتفاق افتاده و از آن جا که )کلمه الله( برتر و غالب است،

واَللّهُ غَالبُِ »دهد،و تمایلات نفسانی را از خود دفع نمود و بر آن غالب شد و خدا این چنین امر خود را غلبه می

خداوند مربی و صاحب »فرماید:کند و میو یوسف)ع( خواسته همسر عزیز مصر را قاطعانه رد می« عَلیَ أمرِهِ

و ایشان در کلام خود نهایت ادب « امتیار من است و اگر مرتکب این عمل شوم از تحت ولایت او خارج شدهاخ

بندگی را رعایت نمود، ابتدا با لفظ جلاله)الله( خداوند را  یاد کرد و آن گاه صفت ربوبیت و توحید را متذکر شد 

 هاي حضرتاجتناب از گناه یکی از ویژگیبنا بر این عفت و  و سپس اشاره به صفت تدبیر خداوند نمود.

یوسف)ع( بود که باعث نفوذ ایشان در دیگران شد، زیرا هنکامی که طهارت و پاکی و ایستادگی ایشان در برابر 

 شان تن نداده بود ولی در واقع و حقیقتگناه را دیدند هرچند که در ابتدا ناراحت و عصبانی بودند که به خواسته

لیَهِْ ما عَلمِنْا عَ»قرار گرفته و درآخر همگان شهادت به پاکی و عصمت حضرت داده و گفتند:  امر تحت تأثیر وي

دانیم. شهادت آنان حکایت از آن دارد که حضرت یوسف)ع( با این ( ما هیج بدي از او نمی٥١یوسف/«)منِْ سُوءٍ

( ١2٥، ص١٣96است.)صفري، ویژگی، آنان را تحت تأثیر قرار داده و باعث هدایت و تربیت آنها گردیده 

ترین مصداق در موضوع عفت و پاکدامنی را که قرآن به معرفی آن پرداخته و به صورت مبسوط در مورد شاخص

 باشد.آن بحث کرده حضرت یوسف)ع( می

 گیرینتیجه

متعدد تربیتی را معرفی کرده است، که  هايبرنامهخداوند متعال در قرآن کریم به عنوان کتاب هدایت و تربیت، 

تربیتی حضرت یوسف)ع( است، که خداوند سرگذشت او را از نیکوترین  برنامهتربیتی،  يهابرنامهیکی از این 

 إنِْ وَ نحَنُْ نَقصُُّ علََیْکَ أحَْسَنَ الْقَصصَِ بمِا أَوحْیَْنا إِلَیکَْ هذَا الْقرُآْنَ»فرماید:ها دانسته است. چنانچه میسرگذشت

ما نیکوترین سرگذشت را به موجب این قرآن که به تو وحى کردیم،  (٣)یوسف/« کُنتَْ مِنْ قَبْلِهِ لمَِنَ الْغافِلینَ

خبران بودى. و همچنین در آیه دیگري سرگذشت ایشان را مایه کنیم، و تو قطعا  پیش از آن از بىبرتوحکایت مى

[ یوسف و به راستى در ]سرگذشت (7یوسف/«)فَ وَ إخِوَْتِهِ آیاتٌ للِسَّائِلینَ یُوسُ لَقَدْ کانَ فی»عبرت دانسته است 

 هاست. برادرانش براى پُرسندگان عبرت

-و در آخرین آیه این سوره نیز سرگذشت این پیامبر الهی را مایه عبرت براي خردمندان دانسته است و می

صیلَ کلُِّ وَ لکِنْ تَصْدیقَ الَّذي بَیْنَ یدَیَْهِ وَ تَفْ ی الْأَلْبابِ ما کانَ حدَیثا  یُفْتَرىقَصَصِهِمْ عِبرَْةٌ لِأُولِ لقَدَْ کانَ فی»فرماید:

( به راستى در سرگذشت آنها، براى اهل خرد عبرتى است. ١١١یوسف/«)ءٍ وَ هُدى  وَ رحَمَْة  لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ شیَْ

وشنگر [ است که پیش از آن بوده و رهایىق آنچه ]از کتابسخنى نیست که به دروغ ساخته شده باشد، بلکه تصدی

  آورند رهنمود و رحمتى است.هر چیز است و براى مردمى که ایمان مى



بط ي ایشان براي تربیت افراد مرتاستفاده شده محتوايي یوسف)ع( هاي انجام شده درآیات سورهبراساس بررسی

به شش محور اساسی ساحت تربیت اعتقادي)توحید، نبوت و معاد(، تربیت عبادي، تربیت عقلانی،  ،با خودش

هاي مختلف احتتربیتی به س این برنامهاست. در اختصاص دادهتربیت سیاسی، تربیت اقتصادي و تربیت اخلاقی 

 حتوايمو این امر از جامعیت  تربیتی اعم از اعتقادي، عبادي، عقلانی، سیاسی، اقتصادي و اخلاقی توجه شده است

 تربیتی ایشان حکایت دارد.

ون هاي چو از آموزه ه استتربیتی حضرت یوسف)ع(  در گام اول، تربیت اعتقادي را مدنظر قرار داد محتوايدر 

. در گام دوم، تربیت عبادي و ارتباط دائمی با ه استآوردتوحید و دوري از شرک، نبوت و معاد سخن به میان 

. و در گام سوم، از تربیت عقلانی، ه استخداوند بزرگ را به افراد مرتبط با خودش در عمل و رفتار نشان داد

هایی چون تقوا، اطاعت و احترام و در ساحت اخلاقی آموزه ه استآوردسیاسی، اقتصادي و اخلاقی سخن به میان 

اي هتوان گفت که تربیت اعتقادي و آموزهن، میبنابرای ه است.دامنی را مطرح کردبه پدر و مادر و عفت و پاک

هاي دیگرمقدم است و اهمیت و اولویت ي ساحتمربوط به آن، در الگوي تربیتی حضرت یوسف)ع( بر همه
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